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ناممکن است

چرا خانه نقلی را انتخاب کردید؟
پیـــش از ما معمـــولاً خانه‌های بـــزرگ، مثل 
خانه‌هـــای قاجـــاری هزارمتـــری کاشـــان، 
بـــرای اقامت انتخاب می‌شـــدند. دوســـتی 
دارم بـــه نـــام مهنـــدس کیـــارش اقتصادی 
)مدیر ســـابق پایگاه میراث فرهنگی قهی و 
میمند( کـــه این خانه کوچک را چند ســـال 
پیـــش خریداری کـــرده بـــود، امـــا به‌خاطر 
ســـکونت در تهـــران، فقـــط مرمت شـــده و 
یکـــی از حیاط‌ها نیمـــه‌کاره مانده بـــود. ما 
قبلاً پیشنهاد خرید داده بودیم، اما در سال 
۸۶ موافقـــت کرد خانـــه را به ما بفروشـــد.

ایـــن خانـــه را بـــه دلیـــل شـــرایط اقتصادی 
و ویژگی‌هـــای خاصـــش انتخـــاب کردیـــم؛ 
خانـــه‌ای کوچـــک و خانوادگـــی متعلـــق به 

خانـــواده »نقلی«.
 

خانه را برای سکونت خودتان 
خریدید؟

در ابتـــدا خانه را بـــرای ســـکونت خریدیم؛ 
در یـــک حیاط زندگـــی می‌کردیـــم و حیاط 
کوچک مجـــاور را برای پذیرایی از میهمانان 
اســـتفاده می‌کردیم. خانه در فهرســـت آثار 

ملی ثبت شـــد.
 

و شروع کردید به میهمان‌پذیری در 
خانه نقلی؟

در آن زمـــان مفهـــوم »بوم‌گـــردی« وجـــود 
نداشـــت و میهمانـــان ما اغلـــب میهمانان 
جدیـــد را بـــه مـــا معرفـــی می‌کردنـــد. بعد 
اماکـــن و ســـازمان میـــراث فرهنگـــی به ما 
اخطـــار دادند که اگر مجـــوز نگیرید، پلمب 
خواهید شـــد. توضیح دادیم کـــه اینجا یک 
»خانـــه بومی« اســـت و نهایتـــاً اولین مجوز 
بـــه اجبار بـــه مـــا داده شـــد: »میهمان‌پذیر 
ســـنتی«، چون عنـــوان »بوم‌گـــردی« هنوز 
تعریـــف نشـــده بـــود. ایـــن مجوز به شـــرط 
ادامه کارمان صادر شـــد، بدون اینکه خودم 

اقـــدام کنم.
 

امروز خیلی‌ها نمی‌دانند جمعی به نام 
»خوشه‌سارها« بانیان بوم‌گردی در 

ایران هستند.
بله. پیش از آنکه وارد خانه نقلی بشـــوم، با 
مازیـــار آل داوود )مؤســـس اولین بوم‌گردی 
در ایران(، مرحوم ســـید هاشـــم طباطبایی 
)صاحـــب بوم‌گـــردی بارانـــداز در منطقـــه 
خـــور و بیابانـــک(، احســـان تـــاج‌زاد )خانه 
بوم‌گـــردی قهی(، کیـــارش اقتصادی )مدیر 
وقت پایگاه میراث فرهنگی قهی(، اشـــکان 
بروج، افسانه احســـانی، نیما آذری )فعالان 
حـــوزه طبیعت‌گـــردی و توســـعه پایـــدار( و 
فرزین ملکی، خوشه‌ســـار را تشکیل دادیم.

 
اولین بوم‌گردی که در سال ۸۸ 

اقامت گرفتم، »خانه گِلی« فرزین 
ملکی در »شهسوار« بود که همسری 

اهل ونزوئلا داشت.
بلـــه. در همـــان »خانه گلـــی«، مـــا دور هم 
جمـــع شـــدیم. پس از آن جلســـه، بـــه این 
نتیجـــه رســـیدیم کـــه مـــا هیچ‌کـــدام جزو 
تأسیســـات رایج )مانند هتل‌ها( نیســـتیم 
و باید اتفـــاق جدیدی را در راســـتای احیای 
بـــوم، هـــم از نظـــر معمـــاری و هـــم از نظر 
فرهنـــگ بومـــی هـــر منطقـــه خـــاص، رقم 
بزنیـــم. از روی لغتنامـــه دهخـــدا، به دنبال 

عنوانـــی بودیـــم کـــه بتوانـــد این پیونـــد را 
برقرار کند و در نهایت عنوان »خوشه‌ســـار« 
شـــکل گرفت و »خوشه‌ســـار بوم‌گـــردی« از 
آنجـــا کلید خـــورد. بعد اعضای بیشـــتری به 

پیوستند. خوشه‌ســـار 
 

فقط هم به دنبال احیای کالبدی 
نبودید؟

خیر. احیـــای فرهنگ بومی، لباس، خوراک 
)اگـــر امـــکان داشـــت(، صنایـــع دســـتی و 
هنرهـــای بومی، گویش‌ها و به طور خلاصه، 
هر عنصری از فرهنـــگ بومی هر منطقه که 

امکان احیایش وجود داشـــت.
 

و تصمیم گرفتید خانه کنار خانه نقلی 
را هم بخرید؟

بلـــه. همســـایه دیـــوار بـــه دیـــوار مـــا خانه 
تاریخی دیگری داشت که وضعیت مطلوبی 
نداشـــت؛ برخی اتاق‌هایش تخریب شـــده 
و حیاطـــش بی‌درخـــت بود. مالـــک قصد 
داشـــت آن را ویران کند و ساختمان جدید 
بســـازد. ما تـــاش کردیم او را قانـــع کنیم تا 
بنا حفظ شـــود و حتی پیشـــنهاد فرستادن 
میهمان بـــه او دادیـــم، اما موفق نشـــدیم. 
به دوســـتانی پیشـــنهاد خرید خانه را دادیم 
اما خرید خانه‌های کهـــن در معرض خطر، 
هنـــوز تبدیل به یک روند نشـــده بود و کاری 
پرریســـک محســـوب می‌شـــد، پذیرش این 
قصـــه توســـط دیگران ســـخت بـــود. ناچار 
شـــدیم برای حفظ خانه نقلی، خانه کناری 
را هـــم بخریـــم. بعـــد از خریـــداری متوجه 
شـــدیم کـــه خانـــه از نظـــر ســـازه و مرمت، 
مشـــکلات اساســـی دارد. خلاصـــه، کار را به 
آرامـــی و با حوصلـــه پیش بردیـــم. این روند 
تا حدود ســـال 91، ادامه داشت. در آن زمان 
بـــود که موضوع »گـــذر کنـــاری خانه نقلی« 

برایم مهم شـــد.
 

شما وارد بافتی شدید که خانه‌های 
مشهوری مانند »بروجردی‌ها« و 

»طباطبایی‌ها« و چند خانه معروف 
به واسطه سریال‌ها داشت، فضای 

اطراف خانه »نقلی« زنده بود یا مثل 
بسیاری از بافت‌ها تخریب شده و با 

آسیب اجتماعی روبه‌رو بود؟
در آن زمان، در بســـیاری از محلات شـــاهد 
مهاجـــرت ســـاکنان بومـــی و جایگزینـــی 
آنـــان بـــا مهاجـــران افغانســـتانی بودیـــم. 
همچنین تمایلی به حفـــظ معابر و خانه‌ها 
وجـــود نداشـــت؛ مـــردم تصـــور می‌کردنـــد 
کوچه‌هـــای عریض‌تر یا احـــداث خیابان در 
دل بافت‌هـــا، باعث افزایـــش ارزش املاک 
می‌شـــود. در مقابـــل، ارزش ملـــک در این 
بافت‌هـــا در حـــال کاهـــش بـــود. مدیریت 
شـــهری نیز صرفاً این بافت‌ها را یک تهدید 
می‌دیـــد و تنهـــا راه‌حـــل پیشنهادی‌شـــان، 
طراحی خیابان‌های جدید و آزادسازی فضا 
بـــرای ساخت‌وســـاز بود. خـــدا نمی‌کرد اگر 
یک زلزله‌ای می‌آمد. حتی پـــس از زلزله بم 
)سال ۸۲(، دوباره موضوع »بافت فرسوده« 

را مطـــرح کردند.
ما با این واژه مشـــکل داشتیم: اینها »بافت 
فرســـوده« نبودنـــد، بلکه »بافـــت تاریخی« 
یـــا »بافت کهـــن« بودند. فرســـودگی در هر 
شـــهری وجـــود دارد، اما هرجـــا زلزله‌ای رخ 
می‌داد، بلافاصله بافت کاشـــان، برچســـب 

»فرســـوده« می‌خورد و بـــا دادن مجوز و وام، 
مالـــکان را بـــه تخریب و ساخت‌وســـازهای 
چندطبقـــه تشـــویق می‌کردنـــد. در محلـــه 
خانـــه »نقلی« این مســـأله عیان بـــود. ولی 
مستقر شدیم و گردشگران ایرانی و خارجی 
آمدنـــد و پرســـش‌ها آغـــاز شـــد: »ایـــن آدم 
چـــه کار می‌خواهـــد بکنـــد؟ مگر می‌شـــود 
هتلـــداری کـــرد؟« حتـــی نزدیـــکان من هم 
فکـــر می‌کردنـــد خانـــه کوچـــک نمی‌تواند 
جواب بدهـــد. تهدیدها واقعـــی بود؛ حتی 
جمـــع‌آوری زبالـــه در محله درســـت انجام 

. نمی‌شد
 

چون مدیریت شهری به بافت تاریخی 
به عنوان یک »بافت فرسوده« نگاه 
می‌کند که باید بولدوزر انداخت و 

همه چیز را از نو ساخت. بنابراین 
خدمات شهری توجیهی نداشت.

البتـــه هنوز هـــم در بحث خدمات شـــهری 
در بافت‌های تاریخی با مشـــکل مواجهیم. 
دلیلش این اســـت کـــه داســـتان مدیریت 
شـــهری و شهرســـازی‌مان بـــه ایـــن فاجعه 
انجامیده که همه شـــهرهایمان باید شـــبیه 

تهران شـــوند.
 

مثلاً در بسیاری از شهرها یک »میدان 
ونک« داریم.

بلـــه، »میـــدان ولیعصـــر« داریـــم، »الهیه« 
داریـــم، »پـــارک ملـــت« داریم. یعنـــی انگار 
قرار اســـت همه ما شبیه تهران شویم، مثل 
تهران، تهرونی‌ حرف بزنیـــم، خانه‌هایمان 
هـــم مثـــل تهـــران باشـــد. الان تـــا دلتـــان 
بخواهد ما در کاشان »پیتزافروشی« داریم. 
حتی نامگذاری‌هایمان هم بیشتر الگویش 
ایـــن اســـت کـــه مثـــاً اســـامی خیابان‌هـــا 
و میدان‌هـــای بـــالای هـــر شـــهر بایـــد مثل 

مناطق شـــمالی تهران باشـــد.
 
 

کسی نگفت: چرا زن و بچه‌ات را به 
میان اتباع غیرایرانی و کوچه‌های تنگ 

و تاریک آوردی؟
نه اینکه همســـایه ایرانی نداشـــتیم اما همه 
سن و ســـال بالایی داشتند. چالش مدنظر 
شـــما را هـــم تجربه می‌کـــردم. مـــادر من با 
این موضـــوع مشـــکل داشـــت و می‌گفت: 
»چـــرا با یـــک زن جـــوان و بچـــه کوچک به 
محلـــه قدیمی رفتـــی؟« حتی بچـــه‌ام وقتی 
از ســـرویس مدرســـه پیـــاده می‌شـــد، گریه 
می‌کـــرد و می‌پرســـید چـــرا اینجـــا زندگـــی 
می‌کنیـــم. ایـــن مشـــکلات بـــود، امـــا مـــا 
می‌خواســـتیم یـــک حرکت فرهنگـــی رقم 

. نیم بز
 

دخترتان ناراحت بود چون محله 
»پرستیژ اجتماعی« نداشت.

ببینیـــد، دختـــرم از اینکـــه در بافـــت قدیم 
زندگـــی می‌کردیـــم، خوشـــحال بـــود اما با 
مســـائل و حاشـــیه‌های اطراف این تصمیم 
مواجه بـــود. کلاس اول و دوم ابتدایی بود، 
یعنی هفت-هشـــت سال بیشـــتر نداشت و 
طبیعتـــاً با این گونـــه قصه‌هـــا و موضوعات 
مشـــابه روبه‌رو می‌شـــد. ما شـــاهد اتفاقات 
خاص و امنیتی هم نبودیـــم اما کارکردهای 
اصلـــی محله متأســـفانه ضعیف شـــده یا از 
بیـــن رفته بـــود. حتـــی همان گـــذر کناری، 

بخشـــی از دکان‌هایش تخریب شـــده بود. 
مســـجد خیلی فعال نبود. آب انبار، خشک 
بـــود. طبیعتاً رفت‌وآمـــد در آن گذر و در کل 

محله بســـیار محدود شـــده بود.

پس با وجود مخالفت‌ها، به خانه 
نقلی آمدید و تصمیم گرفتید آن را به 

یک کسب‌وکار تبدیل کنید؟
بلـــه. تصمیـــم گرفتـــم یـــک اتفاقـــی را رقم 
بزنم. همزمان در همان ســـال‌های ۸۹ دارم 
فوق‌لیســـانس گردشـــگری هـــم می‌خوانم 
و در واقـــع دارم دانـــش و تجربـــه را کنار هم 
می‌گـــذارم و می‌خواهـــم ایـــن را بـــه عنوان 
یـــک تجربه در بافـــت تاریخی پیـــش ببرم. 
می‌دانســـتم در یزد چنین کاری شـــده بود، 
امـــا آنجا یـــک خانـــه تبدیل به هتل شـــده 
بـــود که کامـــاً قصه دیگـــری بود. بـــا اینکه 
تأکیـــد می‌کنـــم، معیـــار رایج بـــرای تبدیل 
خانه‌هـــا به فضای اقامتی - چـــه بومی و چه 
هتلـــی - خانه‌های بـــزرگ بود. تجربـــه ما با 
یک خانـــه کوچک، تجربه‌ای بـــود که در آن 

ســـال‌ها داشـــت شـــکل می‌گرفت.
 

برخورد اولیه میراث فرهنگی چگونه 
بود؟

در ابتـــدا ما چیـــزی نداشـــتیم. داشـــتم با 
همســـرم و بچه‌هایـــم زندگـــی می‌کـــردم. 
مثلاً خانم کشـــوری با خانـــواده‌اش می‌آمد 
میهمان ما می‌شـــد، یـــا یک فـــرد کانادایی 
یا فرانســـوی می‌آمـــد. تعداد توریســـت‌های 
خارجی کـــه می‌آمدند بســـیار انـــدک بود و 
به صـــورت کاملاً عـــادی و غیررســـمی. بعد 
از یکـــی دو ســـال، موضوع »لونلـــی پلنت« 
)Lonely Planet( پیـــش آمد. خانه ما در 
کتاب لونلی پلنت)جهان برای گردشـــگران 

تنها( معرفی شـــد.
 

درواقع لونلی پلنت‌ها این امکان 
را به گردشگر می‌دادند تا خانه‌ای را 

در هرکجای جهان انتخاب و اقامت 
کنند.

بله. ایـــن گردشـــگران یـــا ایمیـــل می‌زدند 
یـــا می‌آمدنـــد ایران و بـــرای اقامـــت تماس 
می‌گرفتنـــد و اتـــاق رزرو می‌کردنـــد. بعد از 
آنکـــه رفت‌وآمـــد زیاد شـــد، آمدنـــد گفتند 
آقـــا مجوزت کـــو؟ فقط هم من بـــا این قصه 
مواجه نبودم. خدا رحمت کند سیدهاشـــم 
طباطبایـــی چندین بـــار نامه پلمـــب برای 
»خانـــه بومگـــردی بارانـــداز« گرفـــت. برای 
مـــن و مازیـــار آل داوود، مالـــک »بومگردی 
آتشـــونی« هم ایـــن اتفاق افتـــاد. بچه‌هایی 
کـــه آغازگـــران ایـــن جریـــان بودیم، فشـــار 
دســـتگاه‌های مختلـــف را تجربـــه کردیـــم 
کـــه صرفـــاً وظایـــف قانونـــی خـــود را انجام 
می‌دادنـــد و می‌گفتنـــد: »بایـــد مطابـــق با 

مجـــوز فعالیـــت کنید.«
در آن زمـــان هیـــچ مجـــوز مشـــخصی برای 
فعالیـــت مـــا وجـــود نداشـــت و همـــه باید 
موجـــود  مجوزهـــای  چهارچـــوب  طبـــق 
عمـــل می‌کردنـــد؛ اما مـــا نمی‌خواســـتیم 
هتل، هتل ســـنتی یا میهمان‌پذیر ســـنتی 
شـــویم. نهایتـــاً بـــرای ادامه کار، یـــک مجوز 
»میهمان‌پذیـــر ســـنتی« صادر شـــد، بدون 
اینکـــه خـــودم پیگیری کنـــم. رســـانه‌ها در 
آن ســـال‌ها نقـــش مهمـــی ایفـــا کردنـــد و 
برخـــی دوســـتان مشـــترک مـــا مصاحبه‌ها 

و پیگیری‌هایی داشـــتند ، بویژه در اســـتان 
اصفهـــان کـــه غالـــب فعالیت ما بـــود. من، 
مازیار و سیدهاشـــم طباطبایی توی اصفهان 
بودیم. حتی کیارش که خانه‌ای نداشـــت، با 
حضـــور در اصفهان، در این مســـیر همراهی 

می‌کـــرد.
 

چه شد که تصمیم گرفتید اسم آن را 
»بوم‌گردی« بگذارید؟

واژه »بوم‌گردی« در واقـــع از دل گفت‌وگوها 
و هم‌فکری‌هـــای جمعـــی ما شـــکل گرفت. 
در ایـــن میـــان، کیـــارش اقتصـــادی نقـــش 
تئوریســـین و نظریه‌پرداز اصلـــی این جریان 
را داشـــت؛ او بـــا نگاه علمـــی و فرهنگی‌اش، 
مسیر درستی برای مفهوم بوم‌گردی ترسیم 
کـــرد. کنـــار او، جمعی از دوســـتان همچون 
آرش نورآقایی، اشـــکان بروج و اعضای گروه 
»طبیعت پایـــدار« مانند نیما آذری و افســـانه 
احســـانی نیز حضـــور داشـــتند. بســـیاری از 
این افـــراد خانه بوم‌گـــردی نداشـــتند، اما از 
نظـــر فکـــری و دغدغه‌مندی فرهنگـــی با ما 
هم‌نظر بودند. ما همـــه در »بوم«های خود، 
با داشـــته‌ها و ظرفیت‌های متفـــاوت زندگی 
می‌کردیـــم؛ از همین‌جـــا بـــود کـــه مفهـــوم 
»بوم« بـــا »گردشـــگری« پیوند خـــورد و واژه 

»بوم‌گردی« متولد شـــد.
 

کارشناسانی بودید که از بخش دولتی 
جدا شدید؟

در آن ســـال‌ها، ارتبـــاط ما با بخـــش دولتی 
بســـیار کم بود و بیشـــتر فعالیت‌ها به‌صورت 
مردمی پیش می‌رفت. خود من چند ســـال 
از آموزش‌وپـــرورش مأمور به میراث فرهنگی 
اســـتان اصفهان بودم و بعد اســـتعفا دادم تا 
به تدریســـم برگردم. کیـــارش اقتصادی نیز 
از پژوهشـــکده احیـــای بافـــت تاریخی جدا 

بود. شده 
 

در آن سال‌ها برای اولین بار با 
صاحبان اقامتگاه‌هایی روبه‌رو شدیم 

که به گردشگران نحوه سفر در بوم 
ایران را آموزش می‌دادند و می‌گفتند 
میزبانی از شما آدابی دارد که بر محور 

توسعه پایدار است. موضوع تنها بافت 
تاریخی نبود.

ایـــن مفهـــوم عمدتاً توســـط خـــود میهمان 
شـــکل می‌گرفـــت. مـــا از کلمـــه »مســـافر« 
استفاده نمی‌کردیم و می‌گفتیم »میهمان«. 
برای اولین بار قـــرار بود میهمان چند روز در 
کنـــار صاحب‌خانـــه و زیر یک ســـقف زندگی 

کنـــد و با بوم آن منطقه آشـــنا شـــود.
 

 و یکباره دیدیم که ارزش زمین و 
خانه‌های بافت که کاهشی شده بود رو 

به افزایش گذاشت.
خوشـــبختانه هم‌زمـــان بـــا من، تعـــدادی از 
دوســـتان نیز یکی‌دو ســـال بعد وارد کاشـــان 
شـــدند و به این مســـیر گرایش پیدا کردند. 
ایـــده تبدیـــل خانه‌هـــای بافـــت تاریخـــی به 
فرصت اقتصادی قوت گرفت؛ پس از مرمت 
خانـــه »عامری‌ها«، خانه‌هـــای »منوچهری« 
توســـط صبـــا و پریســـا منوچهـــری، خانـــه 
»اخوان« توســـط بابک اخـــوان، خانه نگین 
توســـط خانم اخـــوان، و »راهـــب« متعلق به 
مهیـــن دخـــت مدنی، شـــکل گرفتنـــد. این 
حرکت کـــه با یـــک خانه کوچک آغاز شـــد، 
گســـترش یافـــت و بـــه حـــوزه‌ای جـــدی در 
اقتصـــاد بافـــت تاریخـــی تبدیل شـــد. امروز 
بافت تاریخی کاشـــان دیگر تهدید نیســـت، 

بلکـــه فرصتی ارزشـــمند اقتصادی اســـت.
 

باعث مهاجرت معکوس اهالی به 
بافت شد؟

نه، بیشـــتر کســـانی که وارد این کار شـــدند، 
خانـــه‌ای خریدنـــد؛ جـــز »خانه راهـــب« که 
متعلـــق به خانواده خودشـــان بـــود. جریان 
در کاشـــان فراتر از یک بیزینس گردشـــگری 
شـــد و بـــه »گردشـــگری فرهنگـــی« تبدیـــل 
شـــد. گالری‌ها، ســـالن‌های کوچک سینما، 
تماشـــاخانه، کارگاه‌هـــای صنایع‌دســـتی و 
فعالیت‌های مشـــابه شکل گرفت و این روند 
به فرصتی بزرگ بدل شـــد، اما همه خانه‌ها 

متعلق بـــه بومیان محلـــه نبود.
 

پس پای سرمایه‌گذاران هم به بافت 
باز شد؟

بله

 
حتی هلدینگ‌های بزرگی مانند 

»عظام« نیز وارد ماجرا شد و »عمارت 
عامری‌ها« را مرمت کرد و فقط هم 

میهمان خارجی می‌گرفت.
درســـت اســـت؛ در ســـال‌های ۹۳ تـــا ۹۷، 
هم‌زمـــان بـــا دوران برجـــام و افزایـــش ورود 
گردشـــگران خارجـــی، عمـــاً هیچ‌کـــدام از 
مـــا امکانی بـــرای پذیـــرش گردشـــگر ایرانی 
کاشـــان  خانه‌هـــای  چـــون  و  نداشـــتیم 
هیچ‌کدام شـــبیه هم نیســـتند، هر بار که به 
کاشـــان می‌آمدی، دوست داشـــتی خانه‌ای 
جدیـــد را تجربـــه کنـــی. این تنـــوع فضایی و 
کالبـــدی، اقامت در کاشـــان را بـــه تجربه‌ای 

پیوســـته و متنـــوع تبدیـــل کرد.
 
 

یادم می‌آید »آرش نورآقایی«- یکی از 
تأثیرگذاران حوزه گردشگری کشور- 

می‌گفت: من در خانه نقلی بودم، 
دیدم یکی در زد. در را باز کردم، »باران 

کوثری« پشت در بود. یعنی این خانه‌ها 
مقصد هنرمندان هم شدند و یک 

ارزش افزوده فرهنگی ایجاد شد.
بله.پیـــش از آن اتفاقات سیاســـی، بیشـــتر 
میهمانانم هنرمنـــدان بودند؛ از جمله باران 
کوثری، پـــگاه آهنگرانی، علـــی مصفا، هدیه 
تهرانـــی و... مـــن شـــاگرد زنده‌یـــاد اســـتاد 
ســـمندریان بـــودم و الان هـــم در ســـرداب 
خانـــه‌ام یک تماشـــاخانه تئاتـــر دارم. علاقه 
شـــخصی‌ و ارتباطـــم با جامعه هنـــری باعث 
شـــد هنرمندان به‌جـــای هتل‌هـــای مدرن، 
اقامـــت در یک خانـــه بومـــی را تجربه کنند.

 
و تصمیم گرفتید از دو خانه فراتر بروید.

مـــن از ابتدا قصـــد نداشـــتم خانـــه دومی 
داشـــته باشـــم؛ هدفم »توســـعه« بـــود، نه 
رشـــد فـــردی. به‌دلیـــل محدودیـــت مالی 
همـــان  می‌خواســـتم  تمرکـــز،  حفـــظ  و 
خانه کوچـــک را بـــا کیفیت نگـــه دارم، اما 
شـــرایط مـــرا ناچار بـــه خرید خانـــه کناری 
کـــرد. پس از خریـــد، متوجه وجـــود گذری 
شـــدم با دکان‌هـــای مخروبـــه و بی‌کارکرد؛ 
مثـــاً عطـــاری و نانوایـــی تعطیـــل شـــده 
بـــود. تصمیـــم گرفتـــم آنهـــا را احیـــا کنم، 
اما بـــا مالکانی روبه‌رو شـــدم کـــه همکاری 
نمی‌کردنـــد؛ گاهـــی یـــک دکان ۵۰ متری ۴۰ 
مالک داشـــت! در نهایـــت، ناچار به تملک 
و مرمـــت آنها شـــدم که هزینه‌هـــای زیادی 
داشـــت. در تمام این مســـیر هیچ حمایتی 
وجود نداشـــت؛ حتی با وجـــود حل موانع 
قانونی، بانک‌ها اســـناد خانه‌هـــای قدیمی 
را به‌عنـــوان وثیقـــه نمی‌پذیرنـــد و دریافت 

تســـهیلات همچنـــان ناممکن اســـت.
 

مثلاً به بانک می‌گفتید یک خانه 
قاجاری را وثیقه می‌گذارم و 

نمی‌پذیرفتند.
 آفرین! سیســـتم بانکی می‌گوید تســـهیلات 
می‌دهـــم امـــا یـــک مشـــت خشـــت و گِل را 
به‌عنـــوان وثیقه نمی‌توانم بپذیـــرم. با وجود 
قانون احیـــای بافت‌هـــای تاریخـــی مصوب 
۹۸، مـــن هیـــچ حمایتی دریافـــت نکرده‌ام. 
هرچنـــد تمایلـــی هـــم بـــه وام نداشـــتم. در 
نهایـــت احیای گـــذر برایـــم جذاب شـــد. از 
ســـال‌های ۹۳ تـــا ۹۷ این ایده شـــکل گرفت 
کـــه محله می‌توانـــد در پیوســـت خانه نقلی 
احیا شـــود، چون بـــرای گردشـــگران-به‌ویژه 
خارجی‌ها-»بـــوم« اطـــراف خانـــه اهمیـــت 
دارد. به همین دلیل، احیـــای خانه نقلی به 

احیای محله کشـــیده شـــد.
 

و این آغاز یک تحول مهم‌تر بود.

بلـــه. یکـــی از دوســـتان صمیمی‌ام اســـتاد 
داوود فتحعلی بیگی اســـت. ســـال 1398، 
بیســـتمین یـــا نوزدهمیـــن دوره اختتامیه 
جشـــنواره نمایش‌های ســـنتی بـــود. رفتم 
تهـــران و گفتم: آقـــا، مـــن نمی‌فهمم. چرا 
شـــما نمایـــش »روحوضـــی« را دورتـــادور 
تئاتر شـــهر اجـــرا می‌کنید؟ اســـمش رویش 
یـــا می‌رویـــد  اســـت؛نمایش روحوضـــی، 
در تئاتـــر شـــهر »خیمـــه شـــب بـــازی« اجرا 
می‌کنیـــد. بـــا توجـــه بـــه موضـــوع احیـــای 
خانه‌ها در کاشـــان پیشـــنهاد دادم که مرکز 
هنرهـــای نمایشـــی و آقـــای فتحعلی‌بیگی، 
تنهـــا کمـــک هزینـــه گروه‌های نمایشـــی را 
بپذیرنـــد و مکان اجـــرا، اقامـــت و پذیرایی 

گفت و گو

زهرا کشـــوری-دبیر گروه زیســـت بوم/  داســـتان »خانه نقلی« و خانواده رضوانیان، داســـتان احیای یک بافت تاریخی در کاشـــان اســـت؛ داســـتان »او می‌کشـــد قلاب را.« قلاب، همان 
تاریخ و گذشـــته پرشـــکوهی اســـت که از اســـب افتاده، اما از اصل و بنیادش نه. اکبـــر رضوانیان، یکی از همان چنـــد نفری که در اواخر دهه 80 گروه »خوشه‌ســـار« را تشـــکیل دادند و 
بانـــی خلـــق اقامتگاهی نو، بدیـــع و اصیل ایرانی به نام »بوم گردی« شـــدند، به »ایران« می‌گوید:»قصد نداشـــتم خودم را رشـــد دهم، به دنبال توســـعه بودم.« همین‌جاســـت که قصه 
شـــروع می‌شـــود؛ قصه مردی که می‌خواســـت همـــه فعالیتش را در یـــک خانه کوچک، در محله‌ای خلوت شـــده و تنها مانده با ســـالخوردگانی خســـته و اتباع مهاجـــر، متمرکز کند اما 
خانـــه کوچـــک و نقلی، تمام ماجرا نبود. خانه همســـایه هـــم او را صدا زد و بعد، نوبت به صدای مهجور و خســـته »گذر آب‌انبارخان« پشـــت مســـجد آقا‌بزرگ رســـید؛ صدایی که طنین 
آغـــاز یـــک تحول بزرگ شـــد. این‌گونه بود کـــه حرکت او، از مرمت یک خانه فرســـوده به اولین اقامتگاه بوم گردی شـــهر رســـید و به چراغی بـــرای هدایت جریان احیـــای مردمی بافت 
تاریخی کاشـــان تبدیل شـــد. می‌توان ادعا کرد احیای بافت کاشـــان، بســـیاری از بافت‌های تاریخی یا حداقل تک‌بناها در شـــهرهای مختلف کشـــور را از دم تیغ بولدوزرهای نوســـازی 
رهـــا و بـــه صنعتی ســـودآور تبدیل کرد. بـــا او درباره آنچـــه در این دو دهه در بافت تاریخی کاشـــان گذشـــت، گفت‌و‌گو کردیم؛ در زمانی که گردشـــگر خارجی نیســـت، گردشـــگر داخلی 

کم اســـت و »تاب‌آوری« به کلیدواژه اصلی ســـاکنان »گذر آب‌انبارخان« تبدیل شـــده اســـت. این مصاحبه را از دســـت ندهید.

آنهـــا را به ما در کاشـــان بســـپارند.
دقیقاً در تابستان پیش از شیوع کرونا، حدود 
۵۰ درصـــد از این جشـــنواره ها به کاشـــان آمد. 
ایـــن اتفاق باعث شـــد کـــه ایـــن نمایش‌ها در 
خاســـتگاه اصلی معمـــاری خود اجرا شـــوند و 
بازخوردی بسیار متفاوت و ویژه برای جشنواره 

به ارمغان آورد.
گالری‌هـــا و کافه‌ها در فضاهای ســـنتی شـــکل 
گرفتنـــد و نســـل جـــوان به‌جـــای ســـازه‌های 
مـــدرن، در بافـــت تاریخـــی قهـــوه می‌خورند. 
رویدادهـــای فرهنگـــی ماننـــد نمایـــش فیلم، 
هفتـــه عکـــس و برنامه‌هـــای هنـــری در کنـــار 
گردشـــگری رونـــق گرفته اند. البتـــه این را هم 
بگویـــم، این به ایـــن معنی نیســـت که جامعه 
محلـــی دوبـــاره به ایـــن محلات برگشـــته‌اند. 
مـــن در کارگاه‌هایم غالباً می‌گویـــم که جامعه 
محلـــی خواســـته‌هایی دارد کـــه بایـــد مطابق 
با علایـــق خودش بررســـی شـــود. هـــدف ما 
این اســـت که بخش‌هایـــی از بافـــت تاریخی 
شـــهرها بـــا کارکردهای جدیـــد احیا شـــوند تا 
گردشـــگران داخلـــی و خارجـــی ســـفر کنند و 
روح متفاوتـــی را در کالبد تاریخی تجربه کنند. 
همیشـــه تعجب می‌کنم که توسعه گردشگری 
تنها به هتل‌های پنج‌ســـتاره محدود می‌شود، 
در حالـــی کـــه تنـــوع معمـــاری ایـــران امکان 
تجربه‌هـــای گوناگـــون را فراهـــم می‌کند. این 
به معنـــای نفی هتل‌هـــای مدرن نیســـت، اما 
تجربه احیـــای بافت‌های تاریخی در کاشـــان، 
یزد، اصفهـــان، کرمان و نایین نشـــان داده که 
این مســـیر می‌تواند هـــم گردشـــگری را رونق 
بخشـــد و هم نیازهای فرهنگی را پاسخ گوید.

 
و در نهایت بعد از نزدیک به دو دهه 

تلاش، آن بافت قدیمی مهجور، محلی 
برای رویدادهای فرهنگی متناسب با این 

معماری‌ها شده است؟
بلـــه. البته این ســـؤال هم پیـــش می‌آید که آیا 
این رویدادها متناســـب با فرهنـــگ بومی هم 
هســـت؟ مـــن نمی‌توانم قطعـــاً بگوییـــم بله. 
نســـل امـــروزی رویدادها و حـــس و حال‌های 
می‌طلبـــد.  را  خـــودش  خـــاص  فرهنگـــی 
نمی‌توانـــم بگویم کـــه حتمـــاً اگـــر در کافه‌ای 
فعالیـــت انجـــام می‌گیـــرد، همـــه چیـــز باید 

مطابق با گذشـــته باشـــد.
 

الان داستان به کجا رسیده است؟
در ســـرداب خانـــه نقلـــی، بچه‌هـــای تئاتـــر 
گاهی تمرین دارند و تابســـتان گذشـــته دوره 
آموزشـــی نقالی و خیمه‌شب‌بازی برگزار شد. 
بعضـــی میهمانان قدیمی و بعضی جدید ســـر 
می‌زنند، اما فعلاً گردشـــگر خارجی نیســـت. 
با این حـــال، بچه‌های گذر هـــر روز همدیگر 
را می‌بینند و جلســـه ماهیانـــه داریم تا چراغ 
امید روشـــن بماند. این حرکت باعث شـــده 
دیگران هـــم از این حـــال و هـــوا الگوبرداری 
کنند؛ حتی اگر گردشـــگری نباشـــد، می‌توان 
در دکان‌هـــا یـــا خانه‌هـــای قدیمی شـــغلی یا 
قصـــه‌ای را احیـــا کـــرد. مـــن الان تـــوی خانه 
نقلـــی بـــه میهمـــان غـــذا نمی‌دهـــم. چون 
می‌خواهـــم آن رســـتوران‌ها و فضاهایـــی که 
بـــه دلیل شـــرایط بافـــت، شـــکل گرفته‌اند، 
وضعیت شـــان پایـــدار باشـــد. از راهنماهای 
شـــهر هم برای گردشـــگر میهمان اســـتفاده 
می‌کنم. تـــا حرکت ما باعـــث تقویت اقتصاد 

فضای اطراف باشـــد.
 

این برنامه‌های روزهای سخت خانه نقلی 
است. چون قبلاً همسرتان غذا می‌پخت 
و من از دست پخت ایشان خاطره خوبی 

دارم.
بله. چون مهم‌ترین مســـأله امروز ما تاب‌آوری 
اســـت؛ اینکـــه چگونـــه می‌توانیم بـــا کاهش 
هزینه‌هـــا، تـــاب‌آوری را افزایش دهیم. شـــاید 

از اهـــداف اولیـــه کمـــی فاصله گرفته باشـــیم 
امـــا اصـــل ماجـــرا حفـــظ چراغ اســـت. مـــا با 
امیـــد به آینده پیـــش می‌رویم، با ایـــن باور که 
روزهای خوب گردشـــگری و فرهنـــگ دوباره از 
راه می‌رســـند. اکنـــون در خانه نقلـــی ما چند 
نفر هستیم )من، همســـرم و خواهرم(، اما در 
گذر کناری، چند دکان و کارگاه صنایع‌دســـتی 
فعال‌اند و حدود ۲۵ تا ۳۰ جوان زیر ۳۵ ســـال 
در آنها کار می‌کنند؛ از ســـفال‌گری و نقاشی تا 

کافی‌شاپ.
 

و همه این اتفاق‌ها از جمله ایجاد 
اشتغال، به خاطر یک »خانه نقلی« بود.

 بله.
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الان زندگی کامل در بافت جریان دارد؟

واقعیت این است که سرنوشت بافت‌های تاریخی با گردشگری 
گره خورده است. هنرمند صنایع‌دستی بدون حضور گردشگر 

نمی‌تواند محصولش را بفروشد و میراث فرهنگی هم بدون 
اقتصاد گردشگری دوام ندارد. هرگاه گردشگری رونق گرفته، 
احیا و تحرک در بافت‌ها افزایش یافته و با افول آن، همه‌چیز 

متوقف شده است. اکنون بسیاری از خانه‌های تاریخی به دلیل 
نبود گردشگر، در مرمت متوقف مانده‌اند و گردشگر داخلی هم 

دیگر سفر را در اولویت نمی‌داند.

و بسیاری ترجیح می‌دهند به سمت چادرخوابی بروند.

 آفرین! در واقع، زنجیره گردشگری از هم گسسته است
 چون مسافر داریم، اما گردشگر نه.

  خانه » نقلی« کاشان   خانه » نقلی« کاشان 
چگونه از » لونلی پلنت« سر درآورد؟ چگونه از » لونلی پلنت« سر درآورد؟ 

گفت و گو با اکبر رضوانیان از بنیان گذاران بوم گردی در کشور گفت و گو با اکبر رضوانیان از بنیان گذاران بوم گردی در کشور 


